
 
 بسیاری از افراد با این ترفند کھ ھمجنسگرایی یک پدیده غربی است، عجز خود از پرداخت جدی بھ این موضوع :اشاره

بخشی از ھمجنسگرایان نیز برای توجیھ گوشھ گیری و بی تحرکی خود بھ این بھانھ متوسل می شوند . را عیان می کنند
در حالی کھ حقوق و آزادیھای ھمجنسگرایان . گرایی سازگار نیستکھ اکثریت مردم ما مسلمان ھستند و اسلام با ھمجنس

فرقي نمي كند در . بعنوان بخشی از حقوق بشر انکار ناشدنی است و براي دفاع از حقوق انساني خود ، باید حركت كرد
آن حتي در ما از حقوق بشر صحبت مي كنیم كھ رعایت ھمھ جانبھ ي . لندن و پاریس باشیم یا در پاكستان یا ایران 

فقط در كشورھاي دیكتاتور زده است كھ بھ محض اینكھ . كشورھاي دمكراتیك غرب نیز مدیون تلاش آزادیخواھان است
وگرنھ روح آزادیخواه و انساني كھ . صحبت از آزادي مي شود ، كساني تلاش مي كنند تا حد و مرزش را روشن كنند 

ان یك فرد حق حیات دارد و اینكھ ھیچوقت نمي شود ھمھ ي انسانھا را از در آزادي زاده و پرورش یافتھ مي داند كھ بعنو
روي فرامین كتاب آسماني كھ براي قرنھا پیش نوشتھ شده، ھمچون عروسكھاي كوكي ھدایت  و مجازات و مرعوب 

باید . وفد حتي در سیاھترین دورانھا ھم روح آزاده انسان سر بر مي آورد و بر ھر آنچھ ناقض حقوق اوست مي ت. كرد
  ماھا-.نیلوفر بیضایی در مطلب زیر بھ بسیاری از کج فھمی ھای رایج جواب می دھد. بتوفد و بگوید و بسازد تا ببالد

 
 گرایش جنسی، علل ھمجنسگرایی، ھمجنسگرایی در اروپا و جنبش ھای ھمجنسگرایان

 ٢٠٠۶ ژانویھ ٢۴نیلوفر بیضایي ، 
 

. بروز مي كند) بھ فرعیات مانند آسكسوالیتھ و فتیشیسم در اینجا نمي پردازم( گرایش جنسي در انسانھا سھ شكل اصلي 
 كھ در مورد كساني بھ كار مي رود كھ رابطھ ي عشقي و جنسي را Heterosexualitätیا  “ دگر جنس گرایي“ اولي 

رابطھ بشمار “ طبیعي“و “ مجاز“ دگر جنس گرایي را بسیاري ھمچنان تنھا شكل .  تنھا با جنس مخالف برقرار مي كنند
مي آورند ، اما در حقیقت این نوع نگاه ریشھ در مذاھب دارد كھ از نظر آنھا تنھا شكل شرعي رابطھ میان زن و مرد 

دو جنس گرایي یعني .  است bisexualitätیا “ دو جنس گرایي“ دومي . رابطھ اي است كھ بھ تولید فرزند مي انجامد
زیگموند فروید این نظریھ را طرح كرد كھ ھمھ ي انسانھا دوجنس . ف و ھم بھ ھمجنستمایل مضاعف ھم بھ جنس مخال

گرا ھستند ، یعني تمایل مضاعف بھ دو جنس در ھمھ وجود دارد، اما نورمھا و تابوھاي اجتماعي باعث شده كھ اكثر 
البتھ كساني بعد . ف را برگزینندانسانھا تنھا بخش مجاز تمایلات جنسي خود یعني دگر جنس گرایي یا رابطھ با جنس مخال

دو . از فروید این تز را مورد نقد قرار دادند، اما ھیچیك وجود دو بخش زنانھ و مردانھ در ھر انساني را نفي نكردند
 . جنس گرایي نیز پدیده اي است كھ در میان حیوانات نیز مشاھده شده است 

 است كھ بمعناي تمایل بھ ھمجنس است و ھم Homosexualitätشكل سوم كھ در بالا بدان اشاره كردم ھمجنسگرایي یا 
ھمجنسگرایي یك واقعیت است و ھیچ نقطھ اي از جھان وجود ندارد .  و ھم در مردان وجود دارد(Lesbien)در زنان 

امروزه تمام انسیتوھاي معتبر روانكاوي بر این نكتھ توافق دارند كھ .  كھ در آن چنین پدیده اي موجود نباشد
 درصد از زنان ٢ درصد از مردان و ۴طبق آمار موجود . مجنسگرایي ، نھ بیماري رواني است و نھ انحراف جنسيھ

البتھ با توجھ بھ اینكھ ھنوز در بسیاري از نقاط جھان تعداد ھمجنسگرایاني كھ بدلیل قوانین . در جھان ھمجنسگرا ھستند 
ھ ھمجسنگرایان ، این تمایل خود را پنھان مي كنند و حتي براي ناقض حقوق بشر و یا تعصب شدید فرھنگي و مذھبي علی

پوشاندن آن بھ رابطھ ي زناشویي با جنس مخالف نیز تن مي دھند ، بسیار زیاد است ، این رقم آماري در مجموع تا ده 
است “ نسيانحراف ج“یا “ غیر طبیعي“یا “ غلط“متاسفانھ این پیشداوري كھ ھمجنسگرایي ، . درصد حدس زده مي شود

تمایل ((Pädophilie)بسیاري مغرضانھ یا از سر نا آگاھي ھمجنسگرایي را با پدوفیلي . ، ھنوز در بسیاري وجود دارد
پدوفیلي ، كھ نوع جنایي آن در . یكسان مي پندارند، در حالیكھ این دو پدیده ھیچ ربطي بھ یكدیگر ندارند) جنسي  بھ كودك

 درصد در ٧٠ مي كند، یعني تمایل جنسي یك بزرگسال بھ كودك كھ طبق آمار موجود تجاوز جنسي بھ كودكان بروز پیدا
از آنجا كھ رابطھ ي جنسي یك بزرگسال با یك كودك یك رابطھ نابرابر است ، از آنجا . مورد پسر بچھ ھا اعمال مي شود

ي داند و اصولا ارگانھاي كھ در آن كودك مجبور بھ تن دادن بھ رابطھ جنسي مي شود كھ در موردش ھنوز چیزي نم
جنسي و بلوغ فكري در او ھنوز رشد كافي نیافتھ است، نوعي اعمال قدرت و خشونت است كھ از سوي بزرگسال بر 

پدوفیلھایي كھ رویاي آمیز جنسي با كودك را متحقق مي كنند ، با تھدید و خشونت و با ایجاد . كودك تحمیل مي شود
 مي كنند و موجب صدمات روحي مي شوند كھ تمام زندگي و آینده ي كودكان را ھراس و وحشت در كوك بھ او تجاوز

پدوفیلي ، تجاوز و ایجاد رابطھ ي جنسي با كودك بھمین دلایل در اكثر نقاط دنیا ممنوع است . تحت الشعاع قرار مي دھد
 . و مجازات دارد

 
سان بالغ و بزرگسال با تمایلات مشابھ با یكدیگر ھمجنسگرایي ، بر خلاف پدوفیلي یك رابطھ ي دو جانبھ است كھ دو ان

ھمچنین وجود ھمجنسگرایي . ھمجنسگرایي پدیده اي است كھ بھ درازاي تاریخ بشریت وجود داشتھ است  . ایجاد مي كنند 
در حیوانات نیز امري اثبات شده است و نشان مي دھد كھ تمایل بھ ھمجنس یكي از اشكال طبیعي رابطھ ي جنسي بشمار  

ھمانگونھ كھ اكثر انسانھا راست دست ھستند ، اینكھ اكثر مردم با دست راست مي نویسند ، دلیل بر نفي این  . آیدمي 
ھر چند كھ در . موضوع نمي شود كھ انسانھایي ھم وجود دارند كھ چپ دست ھستند و با دست چپ مي نویسند

 یا سركوب ھر كس كھ بھ نورمھاي اكثریت مكانیسمھاي جمعي بخصوص در جامعھ ھاي توده وار این تمایل بھ حذف



ھنوز در كشورھایي مثل ایران، حتي در بین جماعت روشنفكر تعصبات و . گرایش یا تعلق ندارد، دیده مي شود
دین مي گوید ھر رابطھ ي جنسي كھ بھ بچھ دار . پیشداوریھاي شدید نسبت بھ ھمجنسگرایي و ھمجنسگرایان وجود دارد

از این نظر حتي روشنفكران غیر دیني ما نیز بخشا دچار ھمین پیشداوري آمرانھ و        .  استشدن منجر نشود، ممنوع
اسلام حتي مردان عزب را سرزنش مي كند و تن دادن بھ رابطھ ي . دخالتگر در حریم خصوصي انسانھا دیده مي شود  

ین وظیفھ شان مادرشدن است و ھمچنین براي زنان تكلیف مي كند كھ مھمتر  . زناشویي را براي ھمگان وظیفھ مي شمارد 
دین با عقل در بسیاري از موارد قابل جمع . بدین ترتیب حق انتخاب بشر را در تعیین نوع زندگي از اساس نفي مي كند

نیست و انساني كھ بھ ابزار خرد مجھز است و بشر دوستي و رنگارنگي فضاي زندگي را مي پذیرد ، انساني كھ آزادي    
 شمارد و حق انتخاب را یكي از مھمترین اجزاء آن ، نمي تواند حرف غیر منطقي و بي اساس را جزو حقوق طبیعي مي

سوال مي كنیم كھ اگر تنھا تولید فرزند معیار تعیین رابطھ است ، پس . بپذیرد!) حتي اگر خود خدا آن را گفتھ باشد( را 
ن اگر نتوانند تولید مثل كنند و نقش مادر را    بخصوص زنا . تكلیف زوجھایي كھ بدلایل پزشكي بچھ دار نمي شوند، چیست   

آیا . شمرده مي شود ایفا كنند، آیا موجوداتي بي ارزش تر از دیگران محسوب مي شودند     “ مھمترین دلیل وجودیشان “كھ 
“  ھومانیسم “دم زد، اما كمترین نسبتي با پدیده اي بنام    “  رحمت الھي  “محكوم بھ عزلت نشیني ھستند ؟ آیا مي شود از  

و احترام بھ حرمت انسان نداشت؟ دفاع از حقوق  ھمجنسگرایان براي ھر انساني كھ حقوق انسانھا را ) شردوستيب(
مسلم است كھ در جامعھ اي مانند ایران با توجھ  . حرمت مي گذارد و از جزم اندیشي فاصلھ گرفتھ است، یك وظیفھ است

ي كند و اصولا مجازات گر است ، صحبت از حقوق بھ وجود حكومتي كھ ھر كھ طبق قوانین اسلامي ، مجازات م
ھمجنسگرایان و مبارزه و روشنگري ، ھمت بسیار مي خواھد و كاري است بس دشوار، بخصوص با توجھ بھ اینكھ 
وضع قوانین نا عادلانھ و تقویت دیدگاه سنتي و قانوني شدن نقض حقوق انسانھا توسط انسانھاي دیگر ، كار بسي 

( “ بچھ بازي “در كشوري كھ در سطح جامعھ شنیع ترین جوكھا ساختھ مي شود كھ محتواي آن . دشوارتر مي نماید
) چیزي كھ در غرب مجازات دارد و ترویج آن شرم آور بشمار مي آید، چرا كھ نقض صریح حقوق كودك بشمار مي آید

د دارد و بسیاري ھنوز از لقب ناپسند را امري پذیرفتھ شده مي نمایاند، اما در مورد ھمجنسگرایي اینھمھ پیشداوري وجو
در مورد آن استفاده مي كنند، قوانیني وضع شده كھ نھ تنھا ھرگونھ حق دفاع از حرمت انساني را        “ كوني “و غیر انساني  

مھم این است كھ با وجود ھمھ ي اینھا ھمجنسگرایان  . از ھمجنسگرایان مي گیرد، بلكھ حتي آنھا را حبس و اعدام مي كند     
تلقي مي شود با آگاھي از مبارزات ھم سرنوشتانشان در نقاط   “ انحراف   “ود اینكھ در چنین جوامعي وجودشان با وج

دیگر جھان، با رشد آگاھي خودشان ، خود را باور كنند و بھ درجھ اي از اعتماد بنفس برسند كھ بتوانند بدون ھراس از         
حقوق خود را طلب كنند تا جایگاه   . ود نادیده شان گرفت تكفیر وجود خود را بصداي بلند اعلام كنند ، تا دیگر نش

اما راھي بجز پا گذاشتن در آن نیست . راه سختي است. این راھي است كھ دیگران رفتھ اند. اجتماعي خود را تثبیت كنند 
ت است راه دیگر خودكشي دستھ جمعي است كھ نھ تنھا گرھي از كار كسي نمي گشاید، بلكھ بیشتر نوعي سلب مسئولی . 

با تشكل و روشنگري و اعاده ي حقوق خود جزء ) چھ زن و چھ مرد(ھمجنسگرایان. از ایفاي سھم براي ساختن آینده
 . مھمي از جنبشھاي تقویت كننده ي دمكراسي خواھي در ایران ھستند

 
  علل ھمجنسگرایي

 
 دو دیدگاه در این مورد وجود بطور كلي. علل و ریشھ ھاي ھمجنسگرایي نزدیك بھ یك سده است كھ مورد بحث است

 : دارد
پزشكي استوار است و طبق آن تاثیر ژن و یا ھورمون بعنوان عوامل  -اولي دیدگاھي است كھ بر پایھ ي نظریھ بیولوژیك

 -دیدگاه دوم بھ بررسي علمي پیشزمینھ ھاي جامعھ شناسانھ. تعیین كننده ي گرایش جنسي مورد بررسي قرار مي گیرد
مشكلات “تربیتي و اجتماعي ھمجنسگرایي را نتیجھ ي      –ازد و از طریق بررسي داده ھاي خانوادگي     فرھنگي مي پرد

در دوران كودكي یا  “ عدم حضور پدر “ برخي  . كرد“ تصحیح  “تلقي مي كند كھ مي توان آن را  ) نوعي انحراف (“ تربیتي  
... “ تجربھ ي منفي رابطھ با جنس مخالف       “مواردي مشابھ را دلیل ھمجنسگرا شدن مردان مي دانند و یا در مورد زنان   

اگر حق با فروید . ریشھ در افكار زیگموند فروید دارد“  مادر بي نھایت دلسوز “و “ پدر غایب “این تئوري كلاسیك . را
مي بود، مي بایست اكثر پسراني كھ پدرانشان با آنھا فاصلھ داشتھ اند و از زندگي آنھا غایب بوده اند، ھمجنس گرا شده 

رنج مي برند و یا    “ حسادت بھ آلت تناسلي مردانھ   “یا در مورد زنان طبق نظریھ فروید مبني بر اینكھ زنان از         . ندباش
اما  . شدن دارند ، علیھ نقش زنانھ قیام مي كنند، باید ھمھ لزبین شده باشند    “ مرد “زنانیكھ از نظر او بدلیل اینكھ آرزوي     
 . ھر دو تز فروید با واقعیت فاصلھ دارد

 
بودن تمایل بھ ھمجنس توسط آزمایشھاي بیولوژیك روي حیوانات روشن  “ غیر طبیعي “ھمچنین بي اساس بودن كلیشھ ي 

 است كھ در آن اسناد مربوط بھ Born Gay بھ نام (Peter Owen)یكي از ھزاران نمونھ كتاب پتر اوون. شده است
 .پ رسیده است نوع از حیوانات بھ چا۴۵٠مشاھده ي ھمجنسگرایي در نزدیك بھ 

گرایشي كھ اینگونھ بي پروا بر علیھ گسترش . اما اینكھ دلایل واقعي ھمجنسگرایي چیست، ھنوز یك معما باقي مانده است
اما ! ژن عمل مي كند، در منطق آن تفكري را كھ تمام ھم و غمش تولید مثل است، مي بایست تاكنون ریشھ كن شده باشد

اثت و گسترش ژن علیرغم وجود ھمجنسگرایي ، نھ تنھا مورد تھدید قرار نمي گیرد، از نظر بیولوگھا این مسئلھ ي ور



بلكھ ھمجنسگرایان مي توانند بھ خواھران و برادران خود در نگھداري كودكان كمك كنند و یا حتي با قبول سرپرستي 
ت گرفتھ، زوجھاي طبق تجربھ اي كھ در غرب صور. (كودكان بي سرپرست بھ رشد ژن گروه انسان یاري رسانند

 ).ھمجنسگرا كھ سرپرستي كودكان را مي پذیرند، اكثرا والدین بسیار دلسوزي ھستند
 ١٩ مرد را كھ ٣۵در دھھ نود مغز ) نوروبیولوگ آمریكایي (Simon LeVayدر عرصھ ي بیولوژیك سیمون لوي 

چكي در جلوي ھیپوتالامس مغز قرار نفرشان ھمجنسگرا بودند مورد آزمایش قرار داد و بدین نتیجھ رسید كھ  بخش كو
تئوري .  نام دارد، یك سوم مردان دو جنس گرا و برابر با مقداري است كھ در مغز زنان وجود داردINAH 3دارد و 

در ھمجنس گرایان زاده شد، اما در دوران خود كمتر مورد توجھ قرار گرفت تا مدتي پیش كھ آزمایشي “ مغز زنانھ“
این تز توسط خانم زیگرید اشمیتز مورد تردید قرار . نتیجھ را نیز در مورد حیوانات اثبات كردمشابھ در ارگون ھمین 

گرفت ، چرا كھ او با توسل بھ تئوري پلاستیسیتھ ي مغز اثبات كرد كھ مغز در طول زندگي ثابت نمي ماند بلكھ تغییر 
جنسگرایانھ مغز ھمجنسگرا را فرم مي دھد یا ھمین نكتھ این تز را مورد تردید قرار داد كھ آیا زندگي ھم. مي كند
 .برعكس

 ھمچنین تزھاي دیگري نیز وجود دارد، از جملھ ژنتیگ و اثبات وجود ژن ھمجنسگرا توسط 
در علم ژنتیك وجود ژني كھ ھمجنسگرایي را مي سازد در آزمایشھاي   . ١٩٩٣ در سال Hamer) (Dean دین ھمر

یك نكتھ ي دیگر كھ اثبات شده این است كھ . تواند تنھا توضیح دھنده ي تمام علت باشدگوناگون اثبات شده ، اما ژنتیك نم 
اكثر مرداني كھ  بشدت و عنادورزانھ با ھمجنسگرایي مخالفت مي ورزند، در مورد تصویر مردان، لخت نسبت بھ 

 .مرداني كھ تعصب خاصي در اینمورد ندارند، بسیار بیشتر تحریك مي شوند
 

گونھ كھ اشاره كردم ھمجنسگرایي نھ قابل تغییر است و نھ قابل حذف ، یك واقعیت است و ھم خود بھر حال ھمان
ھمچنین درصد بیماري رواني در میان . ھمجنسگرایان و ھم جامعھ مي بایست وجود آن را بعنوان یك واقعیت بپذیرند

ن نیست، اما در جوامعي كھ ھمجنس ھمجنسگرایان بھیچوجھ بیشتر از درصد بیماري رواني در میان دو جنس گرایا
گرایي پذیرفتھ نمي شود و مجازات دارد، موقعیت بسیار دشوار زندگي ھمجنسگرایان و سركوفتھا و تحقیرھاي اجتماعي 

عواملي مھمي ھستند كھ باعث ایجاد مشكلات روحي، ... ، بھ انزوا كشیده شدن ، پذیرفتھ نشدن از سوي نزدیكان و فامیل
 .در ھمجنسگرایان مي شود. ..یاس، خودكشي 

حل “ مشكلي“ھمجنس گرایي از بین نمي رود و ... “ غلط“ “غیر عادي“با تحقیر ھمجنسگرایان و منسوب كردن آنھا بھ 
پیشداوري و تعصب و برخورد انساني . نمي شود ، ھر چند كھ ھمجنس گرایي در ذات و طبیعت خود اصلا مشكل نیست

 .  مي سازداز چیزي كھ مشكل نیست، یك مشكل
 

ما ھمخواني ندارد، ھمانقدر ابلھانھ است كھ كسي ادعا كند حقوق بشر “ سنت“و “ فرھنگ“این ادعا كھ ھمجنس گرایي با 
حقوق بشر و آزادي جزو حقوق طبیعي ھمھ ي انسانھا است  و . براي ما ساختھ نشده یا مثلا آزادي براي ما خوب نیست

ھمجنس گرایي نھ بھ قشر و طبقھ ي خاصي تعلق دارد . انھا در ھر جامعھ اي ھمجنسگرایي مطابق طبیعت برخي از انس
آنچھ مسلم است اینكھ اگر فرزند یك روحاني ھمجنسگرا باشد با مشكلات . و نھ بھ یك گروه اجتماعي محدود مي شود

 ناچار بھ پنھان كردن كسانیكھ. بسي عظیم تر روبروست تا فرزند والدیني كھ كمتر تعصب دارند و نگاه بازتري بھ جھان
یا نزیستن ھمجنسگرایي خود باشند، تا پایان عمر در گردابي از مشكلات روحي و رواني دست و پا خواھند زد ، اما آنھا 
كھ ھمجنسگرایي خود را بپذیرند و زندگي كنند و براي اعاده ي حقوق پایمال شده ي انساني خود حركت كنند، نھ تنھا در 

لكھ در پیشرفت فكري و باز شدن فضاي تنگ و بستھ ي سنت غیر تعقلي نقشي غیر قابل انكار بر بھبود وضعیت خود ، ب
 .عھده خواھند گرفت

 
 ھمجنس گرایي در اروپا

 
 در دوران قرون وسطا كھ كلیسا و دستگاه دیني با دولت در آمیختھ بود، ھمجنسگرایي ١٣كشورھاي غربي تا قرن 

ایت مجازاتي كھ براي آن در نظر گرفتھ مي شد، وادار كردن متھمین بھ ھمجنسگرایي بعنوان گناه شمرده مي شد ، اما نھ
 تا عصر ١٣اما از قرن . بھ توبھ در كلیسا و یا بیرون راندن مقطعي آنھا ازشركت در برخي مراسم مذھبي بود

 است ، اما در سودومي در معناي لغوي بمعناي آمیزش با حیوانات(“ سودومي“روشنگري ھمجنسگرایي تحت عنوان 
بعنوان جرم شناختھ ) قرون وسطا براي اشكالي از رابطھ ي جنسي كھ بھ تولید فرزند منتھي نمي شد، نیز بكار مي رفت

دوران اصلي تحت تعقیب قرار گرفتن و كشتار ھمجنسگرایان از . مي شد كھ مجازات آن سوزاندن ھمجنسگرایان بود
 .  در انگلیس، فرانسھ و ھلند بود١٨انیا و ھمچنین در تمام قرن  در شمال ایتالیا و اسپ١۶ تا قرن ١٣قرن 

با وقوع انقلاب فرانسھ و گسترش ایده آلھاي آن در اروپا، در بسیاري از كشورھا قوانین مجازات مرگ براي 
د نویسنده نمونھ زنداني شدن اسكار وایل. (ھمجنسگرایان یا  لغو شد و یا بھ حبس در زندان براي مدت محدود تقلیل یافت

با اینھمھ محاكمھ ي ) ي شھیر انگلیسي بدلیل ھمجنسگرایي و محكومیت بھ كار سنگین در زندان بمدت دوسال 
ھمجنسگرایي در لیست ) ١٩٧٠ (٧٠ھمچنین تا دھھ ي . ھمجنسگرایان و حبس در زندان تا دھھ شصت ادامھ داشت 



یكي از نمونھ ھا بستري . (یمارستانھا بستري مي شدندبیماریھاي رواني قرار داشت و بسیاري از ھمجنسگرایان در ت
 ). است١٩۵٢در سال “ آلن تیورینگ“كردن ریاضي دان انگلیسي 

در دوران سلطھ ي فاشیم ھیتلري در آلمان ، ھمجنسگرایان ھمراه یھودیان ، كمونیستھا و كولیان بھ اردوگاھھاي كار 
 درصد ۴٠ ھمجنسگرا در اردوگاه كار اجباري بودند كھ فقط ١٠٠٠٠نزدیك بھ . اجباري و اتاقھاي گاز فرستاده مي شدند

 . آنھا زنده ماندند
با وجود اینكھ در اكثر دمكراسیھاي پیشرفتھ در غرب در اثر پیشرفت علوم و گسترش دانش بشري و ھمچنین رشد 

ن مجازات ھمجنسگرایان جنبشھاي آزادیخواھانھ كھ جنبشھاي ھمجنسگرایان بخش مھمي از آن را تشكیل مي داد، قوانی
امروزه در كشورھاي غربي . لغوشد و ھمجنسگرایي از لیست بیماریھاي رواني و انحرافات جنسي حذف شد

ھمجنسگرایان از لحاظ حقوقي برابر شناختھ مي شوند و زوجھاي ھمجنسگرا حق ازدواج و ثبت ازدواج دارند و از كلیھ 
 .  رند، برخوردارندي مزایاي مالیاتي كھ زوجھاي دگر جنس گرا دا

با اینھمھ در بسیاري از كشورھاي دیگر در مورد ھمجنسگرایان ھمچنان  مجازات اعدام اعمال مي شود و 
در جامائیكا، زیمبابوه، نامیبیا، نپال، نیجریھ و در اكثر كشورھاي اسلامي . ھمجنسگرایان تخت تعقیب قرار مي گیرند

مانند روماني وآلباني ) كمونیستي سابق( برخي كشورھاي اروپاي شرقي  ھمچنین در. مجازات ھمجنسگرایي اعدام است
در لھستان و لیتاني ھر گونھ . وضعیت حقوق بشر و بخصوص حقوق ھمجنسگرایان مغشوش و نگران كننده است

تظاھرات براي حقوق ھمجنسگرایان و لزبینھا ممنوع است و یا با برخوردھاي خشونت آمیز كھ از سوي كلیساھا و 
كھ تا بھ امروز ( در سازمان ملل ، ھم واتیكان . فراطیون راست و نئونازیھا  تحریك مي شود، روبرو مي شودا

و ھم دول اسلامي تلاش مي كنند تاجلوي  كلیھ ي ) ھمجنسگرایي را برسمیت نشناختھ و آن را انحراف تلقي مي كند
 .لوگ در این زمینھ خودداري مي كنندبحثھاي مربوط بھ ھمجنسگرایي را بگیرند و از وارد شدن بھ دیا

 
 جنبشھاي ھمجنسگرایان 

 
 حقوقدان آلماني جزو اولین كساني است كھ براي حقوق (Karl Heinrich Ulrichs)كارل ھاینریش اولریشز 

 میلادي در روز ١٨۶٧وي در سال . ھمجنسگرایان در اذھان عمومي و در عرصھ ي قانونگزاري مبارزه آغاز كرد
.  تن از اعضاي جامعھ ي حقوقدانان خواست حق ازدواج براي ھمجنسگرایان را طرح كرد۵٠٠در حضور حقوقدانان 

. ھرچند كھ سخنان او با مخالفتھاي شدید روبرو شد، اما شاید بتوان سخنراني او را سرآغاز جنبش ھمجنسگرایان نامید
توسط پزشك آلماني ماگنوس ھیرشفلد “ اانسانگر-كمیتھ ي علمي“نخستین تشكل ھمجنسگرایان در آلمان با تشكیل 

(Magnus Hirschfeld) عضو داشت، بدون اینكھ ۵٠٠این تشكل كھ نزدیك بھ .  بنیانگزاري شد١٨٩٧ در سال 
 در ١٧۵مشخصا اعلام كند كھ بھ جنبش ھمجنسگرایان تعلق دارد، تلاش كرد تا با ارائھ ي دلایل علمي بھ پاراگراف 

 ۶ ماه تا ۵ ، ھمجنسگرایي را جرم مي شناخت و مجازات زندان از ١٧۵پاراگراف . كند قانون جزائي آلمان اعتراض 
كانون “و یا “ انجمن دوستي“ بھ بعد انجمنھاي گوناگوني تحت عنوان ١٩١٩از سال . سال براي آن در نظر مي گرفت

 در جمھوري ١٩٢۴در سال موفقترین نمونھ ھمین كانون دفاع از حقوق بشر بود كھ . تشكیل شد“ دفاع از حقوق بشر
ھمچنین .  نفر رسیده بود۴٨٠٠٠در پایان جمھوري وایمار تعداد اعضا بھ . عضو داشت١٢٠٠٠وایمار بیش از 

گروھھاي دفاع از حقوق ھمجنسگرایان در سوئیس، اتریش، چكسلواكي، آمریكا، آراژانتین و برزیل در ھمین دوره 
م فرھنگي و روشنگري ، فعالیتھاي سیاسي و مطبوعاتي میز انجام مي داد این كانون علاوه بر اجراي مراس. تشكیل شدند

بعد از بھ حكومت رسیدن ھیتلر . و حمایت از اعضاي ھمجنسگراي خود را جزو مھمترین وظایف خود بشمار مي آورد
 بنام  تشكلي١٩۵١در سال . در آلمان ، این تشكیلات متلاشي شد و مركز ثقل فعالیتھایش بھ آمریكا منتقل شد

Mattachine Society تشكل ١٩۵۵ توسط مردان ھمجنسگرا در آمریكا بوجود آمد و در سال  
 Bilitis Daughters of این تشكلھا علاوه بر اینكھ بطور مشخص براي حقوق .  توسط زنان لزبین تشكیل شد

ماع و چھ در عرصھ ي سیاست ھمجنسگرایان تلاش مي كردند ، از آنجا كھ مي دانستند حركت آنھا چھ در عرصھ ي اجت
 سیاسي بودند كھ بعد تحت فشار دوران مك كارتیسم ، -باید مطرح شود تا بھ خواستھ ھایشان توجھ شود، حركتي اجتماعي

بناچار فعالیتھاي سیاسي را كنار گذاشت و فقط در حد تشكیل كلوپھا در میان اعضاي خود بھ فعالیتھایش ادامھ داد ، اما 
این وضعیت تا اواسط دھھ ي شصت ادامھ داشت تا اینكھ در این . تھاي اجتماعي بھ كنار گذاشتھ شداز عرصھ ي فعالی

دوران بعنوان بخشي از جنبشھاي اعتراضي زنان، سیاه پوستان و دانشجویان مرحلھ ي نویني از فعالیتھاي اجتماعي 
بھ یك كافھ ي ھمجنسگرایان، حركتھاي  بعد از حملھ ي پلیس ١٩۶٩ ژوئن ٢٨در تاریخ . سیاسي خود را از سر گرفت

با اوج . اعتراضي ھمجنسگرایان رادیكالیزه شد و بمدت سھ روز در مقابل آن كافھ بھ تظاھرات و اعتراض پرداختند
  و  Gay Liberation Frontگیري جنبش چپ تشكلھاي جدیدي تحت عنوانھاي 

Gay Activists Alliance شكیلاتي تحت عنوان  ت١٩٧٠ ماي ١در تاریخ .  شكل گرفتRadical Lesbians با 
، بطور غیر منتظره اي در كنگره ھمبستگي زنان  “ لزبینیسم سیاسي“ اجراي آكسیونھا اعتراضي و با اعلام حركتي بنام 

در ھمین دوره جنبشھاي اعتراضي ھمجنسگرایان دوباره .  حضور پیدا كرد و توجھ افكار عمومي را بھ خود جلب كرد 
“  با ساختن فیلمي بنام Rosa von Praunheimبراي مثال در آلمان فیلمساز آلماني بنام . شدت گرفت در اروپا 

كھ از تلویزیون آلمان پخش شد “ ھمجنسگرا بیمار نیست، بلكھ وضعیت جامعھ اي كھ او در آن زندگي مي كند بیماراست



تقاد شدیدي بھ دو دوزه بازي دستگاه دولت و و در آن از زاویھ ي سیاسي اجتماعي بھ این معضل پرداختھ بود و ان
ارگانھاي مذھبي كرده بود، علیرغ اینكھ با برخوردھاي شدید محافظھ كاران مسیحي روبرو شد، از حمایت 

 .ھمجنسگرایان برخوردار شد و جنبش ھمجنسگرایان را بھ فعالیت بیشتري در زمینھ ي سیاسي و اجتماعي سوق داد
یكا با تحمل ھزینھ ھاي سنگیني كھ از از دست دادن شغل گرفتھ تا انزواي اجتماعي و مقابلھ ھمجنسگرایان اروپا و آمر

دستگاه سیاسي و نھادھاي مذھبي ، نھ تنھا توانستند بھ تغییر قوانین یاري رسانند، بلكھ موفق شدند تا برابري حقوقي با 
امروز جنبش . خود را استحكام بخشنددگر جنس گرایان را نیز بدست آورند و در عین حال جایگاه اجتماعي 

. ھمجنسگرایان ، از وجھ سیاسي بودن خود فاصلھ گرفتھ ، چرا كھ توانستھ حقوق سیاسي خود را بدست آورد
 بھ خیابانھا Christopher dayھمجنسگرایان ھر سال در برلین و ھامبورگ و ھمچنین در كشورھاي دیگر با برگزاري 

ا كھ یادآور مبارزات دردناك گذشتھ است اعلام مي كنند و پیروزیشان را جشن مي مي آیند و ھر سال حضور خود ر
در این جشن بسیاري از دگر جنس گرایان نیز شركت مي كنند و حضور چندین میلیوني جوانان ھمجنسگرا و . گیرند

 .غیر ھمجنسگرا در این كارناوال شادي براستي دیدني است
 
 
 
 


